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  :باروك
  

معـاني گونـاگوني همچـون، پـر زرق و بـرق، نامـأنوس و               » بـاروك «گرچه واژة   
بسيار پر تزيين داشته است اما تاريخنويسان امروزي آن را فقط بـراي اشـاره بـه                 

توصيفي سـاده انگارانـه امـا كارآمـد از سـبك            . برند  هنر به كار مي   سبكي ويژه در    
 را از كُـنش و      - بوم، سنگ، يا صـدا     -باروك آن است كه هنر باروك، چهارچوب اثر       

نقاشان، پيكره سازان و معمـاران بـاروك، خواسـتار شـكل            . كند  حركت انباشته مي  
در آثارشـان در    هنرمندان  .  بودند - مانند صفحة نمايش   -بخشيدن به توهمي محض   

  . پي آفرينش جهانهايي بودند كه سرشار از ساختاري فاخر باشد 
چنين سبكي يكسره، باب طبع اشرافيت بود كه خود نيز به ساختارهايي كامـل و               

در » لـويي چهـاردهم   « مقرّ دربـار  » وِرسال«انديشيدند، براي مثال، كاخ       يكپارچه مي 
اشي، پيكره سازي، معمـاري بـاروك و        اي بسيار شكوهمند از هنر نق       فرانسه، آميزه 

  .نماد قدرت و ثروت سلطنتي بود
  

  :سبك باروك در موسيقي
 مــيلادي 1750 تــا1600اي ميــان ســالهاي  ســبك بــاروك در موســيقي در دوره

دو آهنـگ سـاز     » يوهـان سباسـتيان بـاخ     «و  » گئورگ فريدريش هنـدل   «. شكوفا شد 
نشانگر پايان يافتن ايـن     .  م 1750مرگ باخ در سال     . دست سبك باروك بودند     چيره

  .دوره است
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نوازندگي ساز باسون و           ل                                                                فصل او...  
  
  

  :تقسيمات فرعي دورة باروك
در نظـر گرفـت و      .  م 1600توان از سـال       باروك آغازين كه شروع آن را مي      ) 1  

  . م1640ل پايان آن را سا
  .      پايان يافت.  م1680آغاز و در سال .  م1640باروك مياني كه از سال ) 2 
خاتمـه  .  م 1750شـود و در سـال         آغاز مي .  م 1680باروك پاياني كه از سال      ) 3    
  .يابد مي

  
  : ) 1600-1640(دورة آغازين باروك  

متعلق به اين سبك هستند اما   گرچه امروزه آثار دورة  پاياني  باروك ، معروفترين آثار            
در اين دوره   .مرحلة آغازين باروك، يكي از انقلابيترين دورانهاي تاريخ موسيقي بوده است            

اي را در     سـابقه   كوشيد تا سودا و تضاد دراماتيك بي      ) 1567 -1634(» مونته وردي « بود كه 
  .آثارش بيافريند

كـه شـاخص    » پلـي فونيـك   «فـت   را بـر با   » هموفونيـك « آغازين، بافت    آهنگسازان باروك 
آنها بر اين باور بودند كه  كلام با به كـارگيري            . اصلي موسيقي رنسانس بود، ترجيح دادند     

. تواند وضوح بيشتري بيابد     كنند، مي   فقط يك ملودي اصلي كه آكوردهايي آن را همراهي مي         
آغازين بـاروك   تنها شاخص دورة    » هموفوني«اما بايد توجه كرد، كه اين تأكيد نوآورانه بر          

  .است
  ».براي بار ديگر اهميت يافت» پلي فونيك«در دورة پاياني باروك، بافت «

آغازين ، براي تجسم موسـيقايي ، احـساسات تنـد و تيـز موجـود در                 آهنگسازان باروك 
پـيش از آن آكوردهـاي ناپايـدار،        . ها را با آزادي بيشتري به كار گرفتنـد        »ديسونانس«متن،  

 يك تـا    -شد  بر تضادهاي صوتي نيز تأكيد مي     . برجسته و مؤكد نداشتند   هرگز نمودي چنين    
خوان برابر گروه كُر، يا صداي آوازخوان در برابر صداي ساز، در موسـيقي كُـرال                  چند تك 

امـا  . كردنـد    ملودي آوازخوان را مضاعف مي     -شدند   اگر به كار گرفته مي     -رنسانس، سازها 
ا خطهـايي ملوديـك كـه ويـژة سـاز بـه نگـارش        در دورة آغازين باروك صداهاي آوازي ب ـ    

  .شد درآمده بود، همراهي مي
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  )1640 -1680: (دورة مياني باروك
شأت گرفتـه بـود، در تمـام        در دورة مياني باروك، سبك موسـيقايي نـويي كـه از ايتاليـا ن ـ              

 گامهــايي كــه -)كليــسايي(مــدهاي قــرون وســطايي . كــشورهاي اروپــايي ، گــسترش يافــت
 اندك اندك، جاي خود را به گامهـاي مـاژور و            -هايي متمادي، بر موسيقي حاكم بودند       سده

اغلـب  » تونـال « ميلادي گامهاي ماژور و مينور، مبنـاي         1680از حدود سال    . مينور سپردند 
 سابقه به يكي ديگر از ويژگيهاي دورة مياني باروك، اهميت نو و بي.  موسيقايي بودندآثار

بسياري از آثار موسيقايي در اين دوره براي سازهاي معين به نگارش            .موسيقي سازي بود  
  .اند ترين سازها بوده اند، كه در اين ميان سازهاي خانوادة ويلن، محبوب درآمده

  
  )1680 -1750: (دورة پاياني باروك

بـــسياري از . انـــد اكثـــر آثـــار معـــروف دورة بـــاروك در ايـــن دوره ، ســـاخته شـــده
ــه ــارموني  جنب ــاي ه ــرايش    -ه ــتفاده از گ ــر اس ــد ب ــد تأكي ــت« مانن ــورد  » دومينان ــه آك ب

ــك« ــد  -»توني ــد آم ــن دوره پدي ــراي    .  در اي ــازي ب ــيقي س ــاروك، موس ــاني ب در دورة پاي
اگــر در دورة آغــازين بــاروك، . ي يافــتنخــستين بــار، اهميتــي هــم انــدازة موســيقي آواز

ــر       ــاني در هن ــسازان دورة پاي ــتند، آهنگ ــد داش ــك تأكي ــت هموفوني ــر باف ــازان ب ــگ س آهن
  .پلي فوني خوش درخشيدند

  
  :ويژگيهاي موسيقي باروك

اي، بافــت، آكوردهــاي باســوكنتينئو، كــلام  يگــانگي حالــت، ريــتم، ملــودي، ديناميــك پلــه
  .و موسيقي

  
  : يگانگي حالت-

اي كـه شـاد آغـاز      قطعـه -قطعة موسيقايي باروك، اغلب فقط بيانگر يك حالـت اسـت        يك  
 در اين قطعات احساساتي همچون سـرور، حـزن و هيجـان             -ماند  شود، تا پايان شاد مي      مي

  .بيان شده است
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آهنگسازان براي تجسم نمودهاي احساس، زباني موسيقايي، پديد آوردند؛ در اين زبـان،             
ايـن زبـان موسـيقايي      .ريتمها يا الگوهاي ملوديك ويژه اي، به حالتهاي معين اشاره داشـتند           

مشترك، بيشتر آثار موسيقي دورة پاياني بـاروك را از تـشابه و خويـشاوندي برخـوردار                 
  .كند مي

. شـود      استثناي مهم بر اصل يگانگي حالت در موسيقي باروك، در آثـار آوازي ديـده مـي     
تواند الهامبخش دگرگونيهاي مـشابه       دگرگونيهاي شديد در احساسهاي موجود در كلام، مي       

اما حتي در چنين موردهايي نيز، حالـت پيـشين، پـيش            . در موسيقي همراهي كنندة آن باشد     
 .ماند حالت بعدي ببخشد، مدتي برقرار ميازآنكه جايگاهش را به 

 
 

  : ريتم-
ــواختي        ــتگي و يكن ــا پيوس ــز ب ــر چي ــيش از ه ــاروك، ب ــيقي ب ــت در موس ــانگي حال يگ

انـد،   الگوهـاي ريتميكـي كـه در آغـاز يـك قطعـه ، شـنيده شـده             . شـود   ريتم انتقـال داده مـي     
نيــروي ايــن پيوســتگي و يكنــواختي ريــتم، فــراهم آورنــدة  . شــوند در طــي آن تكــرار مــي

 حركـت پيـشرونده، بـه نـدرت         -اي اسـت كـه موسـيقي را مطيـع خـود مـي كنـد                 پيش برنده 
در موسـيقي بـاروك، تأكيـد بـر ضـرب بـسيار،  بـيش از اغلـب آثـار                     . شـود   دچار وقفه مي  

  .موسيقي رنسانس است
  
  : ملودي-

ملـودي آغـازين يـك      . آورد  ملودي باروك نيز حسي از پيوستگي و يكنـواختي پديـد مـي            
شود و حتي هنگامي كه به شكلي دگرگون شـده نمـود              ارها و بارها در آن شنيده مي      قطعه ب 

  .ماند يابد، نيز سرشت آن كم و بيش ثابت مي مي
هاي متفـاوت آن      در موسيقي باروك، ملودي بي وقفه گسترش يافته، آشكار شده و جنبه           

گيـرد كـه    اين حركت جهتدار، اغلب از يك سكانس ملوديـك سرچـشمه مـي   . شود  گشوده مي 
بـسياري از   . هـاي صـوتي زيرتـر يـا بمتـر اسـت             تكرار پياپي يك ايدة موسـيقايي در سـطح        

كـاري و تـزيين دارنـد و سـرايش و يـا بـه يـاد                   ملوديهاي باروك ، كيفيتي سرشار از ريـزه       
  ملودي باروك ، بيش از آنكه حسي متوازن و متقارن القا . سپردن آنها چندان آسان نيست
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يـك عبـارت كوتـاه، اغلـب بـا          . آورد  كند، حسي از گسترش و پويـايي ريتميـك پديـد مـي            
  .شود عباراتي طولاني كه جرياني بي وقفه از نتهاي سريع و چالاك دارد، دنبال مي

 
 

  :اي  ديناميك پله-
موسيقي باروك ، همگام با پيوستگي ريتم و ملـودي از پيوسـتگي ديناميـك نيـز برخـوردار         

تغييـر ديناميـك   .شـود   تر، حجم صوتي براي مدتي ثابت نگـه داشـته مـي             است، به بيان ساده   
 .ناگهاني و چنان است كه گويي ديناميك از سطحي به سطح ديگر منتقل شده باشد

ناميـده  » اي  ديناميـك پلـه   «)  پيـانو (و ضـعيف    ) فورتـه (اين تغييـر و تبـديل ميـاني قـوي           
  .شوند مي

آيـد، از ويژگيهـاي       پديد مي » دي كرشندو « و» كرشندو« دگرگوني تدريجي ديناميك كه با    
با اين همه بـي ترديـد اجـرا كننـدگان ايـن موسـيقي، بـراي        . شاخص موسيقي باروك نيست 

اي را در ديناميــك پديــد  انــهدســتيابي بــه مقــصودهاي بيــاني، دگرگونيهــاي ظريــف و ماهر
  .اند آورده مي

بودند، كه هر دو با ديناميـك  » كلاوسن«و » اُرگ«سازهاي شستي دار مهم در دورة باروك،   
توانـستند    نوازنـدگان اُرگ و كلاوسـن نمـي       . يكنواخت موسيقي آن دوره ، همخواني داشـتند       

» دي كرشـندو  « و» رشـندو ك«ها،    مانند پيانيستهاي امروزي با تغيير فشار انگشت بر شستي        
توانـست    سـومين سـاز شـستي دار مهـم ايـن دوره، گرچـه مـي               » كلاويكـورد «. پديد آورنـد  

 در حـدود    -اي كوچك   تغييرهاي تدريجي در ديناميك پديد آورد، اما اين تغييرها در محدوده          
ppp تا mp –ممكن بود .  

 
 
  : بافت-

» پلـي فونيـك   «اروك، اغلـب بافـت      پيشتر به اين نكته پرداختيم كه موسيقي دورة پاياني ب         
در موسيقي پلي فونيك، دو يا چند خط ملوديك براي جلب توجـه شـنونده بـه رقابـت                   . دارد
تـرين    بـه طـور معمـول مهـم       » بـاس «و  » سوپرانو«در اين ميان خطهاي ملوديك      . پردازند  مي

  ندة اين ساز) هاي صوتي لايه(تقليد ميان ميان خطهاي گوناگون ملوديك، و يا . خطها هستند
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اغلب ملودي كه در يك خط شـنيده شـده، در خطهـاي ديگـر نيـز             . بافت، بسيار متداول است   
  .شود ظاهر مي

اند، داراي بافت پلي      اروك ساخته شده  با اين همه تمامي آثار موسيقايي كه در دورة پاياني ب          
بافت يك قطعه بـه ويـژه در موسـيقي آوازي كـه دگرگونيهـاي حالـت كـلام،            . فونيك نيستند 

نكتـه ديگـر ايـن اسـت كـه،         . كند، ممكن است دچار تغيير شـود        تضاد موسيقايي را ايجاد مي    
 .اند بودهآهنگسازان باروك در شيوة پرداختن به بافت موسيقايي با يكديگر، متفاوت 

تـضاد  » هندل«تمايل به استفادة مدام از بافت پلي فونيك داشت، حال آنكه            » باخ«براي نمونه   
 .گرفت ميان بخشهاي پلي فونيك و هموفونيك را بسيار بيشتر به كار مي

 
 

  : آكوردها و باسوكنتينوئو-
پـــيش از آن زيبـــايي خطهـــاي . آكوردهـــا در دورة بـــاروك اهميتـــي فزاينـــده يافتنـــد

ــن خــط   مل ــان اي ــام اجــراي همزم ــه هنگ ــا، ك ــيش از آكورده ــك ب ــد   ودي ــك پدي ــاي ملودي ه
بــه تعبيــر ديگــر آكوردهــا فقــط در حكــم محــصول جــانبي . آمدنــد، مــورد توجــه بــود  مــي

اي مـستقل نيـز       امـا در دورة بـاروك، آكوردهـا بـه گونـه           . حركت خطهـاي ملوديـك بودنـد      
  .معنا يافتند

ــا آن  از ايــن زمــان آهنگــسازان ، هنگــام نگــا  رش خــط ملوديــك، بــه آكوردهــايي كــه ب
تــوان گفــت كــه، آنهــا گــاه ملــودي را بــراي  در واقــع مــي. هماهنــگ باشــند نيــز انديــشيدند

بـه ايـن ترتيـب تمـام        . آوردنـد   اي بـه نگـارش درمـي        هـاي آكـوردي ويـژه       تناسب بـا تـوالي    
  .بافت موسيقايي بر خط ملوديك باس متكي شد

تـرين ويژگـي موسـيقي بـاروك           پيـدايش برجـسته    تاكيد نو بر آكوردها و خط بـاس بـه         
يا باس شماره گذاري شـده ، ناميـده         » باسو كنتينوئو «انجاميد و آن نوعي همراهي است كه        

اين بخش همراهي كننده از يك خط ملوديك بـاس كـه عـددها در زيـر هـر نـت آن                      . شود  مي
بايـد بـر    د كـه مـي  يافت و آن عددها تعيين كنندة آكـوردي بودن ـ     نوشته شده بود، تشكيل مي    

باسو كنتينوئو به طور معمـول دسـت كـم بـا دو سـاز               . مبناي آن نت ساخته و نواخته شود      
  يك ساز شستي دار مانند ارگ يا كلاوسن به همراهي يك ساز ملوديك بم، . شد نواخته مي
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نوازندة اُرگ يا كلاوسن، خط ملوديـك بـاس را كـه بـه وسـيلة                .    مانند ويلونسل يا باسون   
اين نوازنده با دست راسـت بـه        . نواخت  شد با دست چپ مي      ويلونسل يا باسون نيز اجرا مي     

ديكي پيروي از آنچه عددهاي نوشته شده به آن اشاره داشتند آكوردها و يا حتي خـط ملـو                 
  اين عددها فقط مشخص كنندة يك آكورد مبنا بودند و شيوة دقيق . كرد  را بداهه نوازي مي

به اين ترتيب، نوازنده در اجـرا، از آزادي بـسيار برخـوردار             . دادند  نواختن آن را نشان نمي    
 .بود

  
  : كلام و موسيقي-

ــسازان   ــد آهنگ ــاروك، مانن ــسازان ب ــسانس«آهنگ ــور ت » رن ــه منظ ــسم موســيقي را ب ج
در موســيقي آوازي ايــن آهنگــسازان، واژة   .هــاي معــين بــه كــار گرفتنــد     معنــاي واژه

ــم ، همــراه مــي    ــا صــدايي ب ــر و واژة دوزخ را ب ــا صــدايي زي گامهــاي اوج . شــد بهــشت ب
ــداعي              ــدوه را تـ ــده، درد و انـ ــايين رونـ ــاي پـ ــد و گامهـ ــعود بودنـ ــانگر صـ ــده بيـ گيرنـ

ي بــه طــور كامــل مبتنــي بــر الگوهــايي معــين  ايــن زبــان موســيقايي توصــيف. مــي كردنــد
ــود ــي  : ب ــه م ــراي عــشقي از دســت رفت ــك    ســوگواري ب ــام كروماتي ــان گ ــا هم ــست ب توان

ــج و درد در بخــش     ــراي تجــسم رن ــداعي شــود كــه ب ــده ت ــايين رون ) كــرويس فيكــوس(پ
  .رفت مس به كار مي

ــر يــك هجــاي مــتن، واژه    ــا نگــارش نتهــاي چابــك فــراوان ب ــاروك ب ا هــا ر آهنگــسازان ب
ــي  ــد م ــارت         مؤك ــتادي و مه ــدن اس ــراي نمايان ــالي ب ــين مج ــك همچن ــن تكني ــد، اي كردن

هــا و عبارتهــاي مــتن، طــي قطعــه و يــا بــسط و  تــك واژه. آورد آوازخــوان نيــز فــراهم مــي
  .شدند گسترش پيوستة مواد موسيقايي آن، بارها تكرار مي

  
  :جايگاه موسيقي در جامعة باروك

سيقي اغلب بنا به سفارش و بيشتر بـراي كليـساها و             ميلادي آثار مو   1800پيش از سال    
تالارهاي اپرا و شـهرها نيـز نيـازي دايـم بـه موسـيقي               . شدند  دربارهاي اشرافي ساخته مي   

  در همه ، حال موسيقي نو، خواستار داشت و شنوندگان براي شنيدن آثاري به . داشتند
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دربـار  . موسيقي ماية اصلي سرگرمي و تنوع بود      . دادند  سبك منسوخ ، رغبتي نشان نمي     
معمولاً گروهي موسيقيدان در استخدام خود داشت و شمار موسيقيدانان دربـار بـه ميـزان                

كـرد و     اي موسيقي نظارت مـي    سرپرست موسيقي بر اجر   . ثروت و اعتبار آن بستگي داشت     
آثاري شامل اپرا، موسيقي مذهبي، موسيقي متناسب با        : ساخت  بيشتر آثار مورد نياز را مي     

  . نا گفته نماند شغل سرپرستي موسيقي، محاسن و معايب خود را داشت. ضيافتها
      داراي دستمزد بالا و قـدر و منزلتـي والا بودنـد ، ولـي در هـر حـال مـستخدمي بلندمرتبـه                         

 .كردند بايد همواره رضايت و نظر مساعد اشراف را جلب مي آمدند و مي به شمار مي

. در اين ميان كليساها نيز نيازمند موسيقي بودند و اغلب، موسيقي آنها بسيار پرشكوه بـود               
ــر بــراي همراهــي مراســم    بــسياري از كليــساهاي  دورة بــاروك در كنــار اُرگ و گــروه كُ

رفت كه اغلب     درواقع كليسا ، تنها مكاني به شمار مي       . رخدمت داشتند خود،اركستري را هم د   
موسـيقيدانان كليـسايي نـسبت بـه موسـيقيدانان      . شـنيدند   مردم عامي، موسيقي جدي را مي     

 .تر داشتند اي پايين درباري دستمزد كمتر و مرتبه

ــرا       ــتن اپ ــا نوش ــاروك ب ــيقيدانان دورة ب ــي از موس ــيقيدانان، برخ ــن موس ــان اي در مي
. پرداختنـد    ، بـه كـسب درآمـد مـي         - اپـرا كـه اغلـب در ايتاليـا بـود           -براي تالارهاي تجـاري   

 تــن جمعيــت بــود ، شــش 1250000در ونيــز كــه شــهري بــا .  م1700 تــا 1680از  ســال 
 در لنــدن سرپرســت 1719بــه ســال » هنــدل«. كردنــد انجمــن اپرايــي همزمــان فعاليــت مــي

ز پــشتيباني اشــراف انگلــيس ، برخــوردار ايــن انجمــن كــه ا. يــك انجمــن تجــاري اپــرا شــد
هنگــام . شــد بــود، شــركتي بــود كــه ارزش ســهام آن در بــورس ســهام لنــدن ، اعــلام مــي 

، انجمنــي مــستقل تــشكيل داد ، آنگــاه » هنــدل« ،1728ورشكــستگي ايــن شــركت در ســال 
ــدير آن شــد    ــده و م ــر، گردانن ــرا پرداخــت و رهب ــق اپ ــه خل ــراي آن ب ــده  . ب ــا عه ــدل ،ب هن

ــا ــزرگ        داري تمـ ــيقيدانان بـ ــه يكـــي از نخـــستين موسـ ــه بـ ــود كـ م ايـــن مـــسئوليتها بـ
  .، بدل شد) مستقل و آزاد(
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  :آنتونيو ويوالدي
از آهنگسازان بلند مرتبه ايتاليايي دوره باروك ، در  ) 1678 – 1741(آنتونيو ويوالدي   

او همزمان با .  جامع سان ماركو بود پدرش نوازنده ويلن در كليساي.ونيز زاده شد 
آموختن موسيقي براي كشيش شدن نيز آماده مي شد و بيست ساله بود كه رتبه هاي 

اما تن درستي متزلزلش سبب شد كه پس از يك سال پيشه رو حاني را رها .روحاني يافت 
ه  شهرت يافت" كشيش موسرخ "ويوالدي به علت پيشينه كشيشي و موي سرخش به . كند 
  . بود 

ويوالدي بيش تر دوران زندگي را به عنوان معلم ويلن ، آهنگساز و رهبر اركستر در در 
 موسسه اي براي نگهداري از دختران يتيم و بي –مدرسه موسيقي پي يتا در ونيز 

 در كليساي اين مدرسه ، حدود چهل زن جوان هر يكشنبه  و . سپري كرد –سرپرست 
آنها براي اجراي .قطعات اركستري و مذهبي برگزار مي كردند تعطيلات مذهبي كنسرتي از 

با يك ديوار مشبك آهني از ديد كامل شنوندگان ،  «موسيقي در ايواني قرار مي گرفتند كه 
ويوالدي بسياري از آثارش را براي اين گروه »كه در پايين بودند پنهان داشته مي شدند 

او به ساخت .ليا  به حساب مي آمد نوشت زنانه كه يكي از عالي ترين گروه هاي ايتا
  .موسيقي براي اپراي ونيز مي پرداخت و گاه به دربارهاي خارجي نيز سفر مي كرد 

ويوالدي به عنوان نوازنده چيره دست ويلن و نيز آهنگساز از شهرت و اعتبار  
       فتهگ. باخ برخي از كنسرتو هاي او را براي سازهايي تازه تنظيم كرد .برخوردار بود 

در مدت پانزده روز بيش از آنچه « مي شد امپراطور شارل ششم كه عاشق موسيقي بود 
  .با ويوالدي به گفتگو پرداخته است » طي دو سال با وزيرانش صحبت كرده 

 كاستي گرفت و او در فقر و 1741اما محبوبيت ويوالدي اندكي پيش از مرگ در 
 زندگي مورد ستايش بود ، اما پس از مرگ حدود او گرچه در دوران.تنگدستي جان سپرد 

 براي او 1950احياي موسيقي دوره باروك در دهه .  سال به فراموشي سپرده شد 200
  .شهرتي تازه در ميان دوستداران امروزي موسيقي به ارمغان آورد 

گرچه ويوالدي اپراهاي متعدد و اثار كليسايي عالي آفريد ، اما شهرتش بيشتر به سبب 
  ويوالدي در اين آثار توانايي هاي . كنسرتو گروسو و كنسرتو سولو  است 450لق حدود خ
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ي فلوت ، از او كنسرتوهايي برا. (اجرايي ويلن و ديگر سازها را به كار گرفته است 
  .)پيكولو ،باسون ، ويلنسل وحتي ماندولين به جاي مانده است 

  
هــاي تنــد آثــار ويوالــدي ، تــم هــاي خــوش آهنــگ را كــه ريتمــي چــالاك دارنــد  موومان

ــايي تغزلـــي و    ــد او ملـــودي هـ نمـــودي برجـــسته مـــي بخـــشند و موومـــان هـــاي كنـ
  .ند برانگيزنده دارند كه شايد براي يك آرياي اپرايي نيز مناسب باش
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Op. 1, twelve sonatas for two violins and basso continuo (1705) 
Op. 2, twelve sonatas for violin and basso continuo (1709) 
Op. 3, L'estro armonico (Harmonic inspiration), twelve concerti for 
various combinations. Best known concerti are No. 6 in A minor for violin, 
No. 8 in A minor for two violins and No. 10 in B minor for four violins 
(1711) 
Op. 4, La stravaganza (The extraordinary), twelve violin concerti (c1714) 
Opus 5, (second part of Opus 2), four sonatas for violin and two sonatas 
for two violins and basso continuo (1716) 
Op. 6, six violin concerti (1716–21) 
Op. 7, two oboe concerti and 10 violin concerti (1716–1717) 
Op. 8, Il cimento dell'armonia e dell'inventione (The Contest between 
Harmony and Invention), twelve violin concerti including the celebrated 
work, Le quattro stagioni (The Four Seasons), consisting of the first four 
concerti in opus 8 (1723) 
Op. 9, La cetra (The lyre), twelve violin concerti and one for two violins 
(1727) 
Op. 10, six flute concertos (c. 1728) 
Opus 11, five violin concerti, one oboe concerto, the second in E minor, 
RV 277, being known as "Il favorito" (1729) 
Op. 12, five violin concerti and one without solo (1729) 
Op. 13, Il pastor fido (The Faithful Shepherd), six sonatas for musette, 
viela, recorder, flute, oboe or violin, and basso continuo (1737, spurious 
works by Nicolas Chédeville). 

 
 
Operas 

  
1713: Ottone in villa, RV 729, Libretto: Domenico Lalli (Vicenza, Teatro 
di Piazza) 
1714: Orlando finto pazzo, RV 727, Libretto: Grazio Braccioli (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) 
1715: Nerone fatto Cesare, RV 724, Libretto: Matteo Noris (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) [pasticcio (Francesco Gasparini, Giuseppe Maria 
Orlandini, Carlo Francesco Pollarolo, Vivaldi)] 
1716: La costanza trionfante degl'amori e de gl'odii, RV 706, Libretto:   

  



  
 ١۵

وباسون ل                                                                         نوازندگي ساز فصل او... 

  
Antonio Marchi (Venice, Teatro San Moisè) [reworked as Artabano, re dei 
Parti (RV 701) in 1718, then as Doriclea (RV 708) in 1732]  
1716: Arsilda, regina di Ponto, RV 700, Libretto: Domenico Lalli (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) 
1717: L'incoronazione di Dario, RV 719, Libretto: Adriano Morselli 
(Venice, Teatro Sant’Angelo) 
1717: Tieteberga, RV 737, Libretto: Antonio Maria Lucchini (Venice, 
Teatro San Moisè) 
1717: Il vinto trionfante del vincitore, RV Anh 58, Libretto: Antonio 
Marchi (Venice, Teatro Sant’Angelo) [pasticcio, possibly with some music 
by Vivaldi] 
1718: Artabano, re dei Parti, RV 701, Libretto: Antonio Marchi (Venice, 
Teatro San Moisè) [reworking of La costanza trionfante (RV 706)] 
1718: Armida al campo d'Egitto, RV 699, Libretto: Giovanni Palazzi 
(Venice, Teatro San Moisè. Further performances in Venice on December 
26, 1730 and February 12, 1738.) [reworked as Gl’inganni per vendetta 
(RV 720) in 1720] 
1718: Scanderbeg, RV 732, Libretto: Antonio Salvi (Florence, Teatro della 
Pergola) 
1718: Teuzzone, RV 736, Libretto: Apostolo Zeno (Mantua, Teatro 
Arciducale) 
1719: Tito Manlio, RV 738, Libretto: Matteo Noris (Mantua, Teatro 
Arciducale) 
1720: La Candace, o siano Li veri amici, RV 704, Libretto: Francesco 
Silvani & Domenico Lalli (Mantua, Teatro Arciducale) 
1718: Gl’inganni per vendetta, RV 720, Libretto: Giovanni Palazzi 
(Venice, Teatro San Moisè) [reworking of Armida al campo d’Egitto (RV 
699)] 
1720: La verità in cimento, RV 739, Libretto: Giovanni Palazzi (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) 
1720: Filippo re di Macedonia, RV 715, Libretto: Domenico Lalli 
(Venice, Teatro Sant’Angelo) [pasticcio] 
1721: La Silvia, RV 734, Libretto: Enrico Bissari (Milan, Reggio Ducale) 
1723: Ercole su'l Termodonte, RV 710, Libretto: Giacomo Francesco 
Bussani (Rome, Teatro Capranica) 
1724: Giustino, RV 717, Libretto: Nicolò Beregan/Pietro Pariati (Rome, 
Teatro Capranica) 
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1724: La virtù trionfante dell’amore, e dell’odio, overo Il Tigrane, RV 
740, Libretto: Francesco Silvani (Rome, Teatro Capranica) [pasticcio (only 
Act II by Vivaldi)] 
1725: L’inganno trionfante in amore, RV 721, Libretto: Matteo Noris 
(Venice, Teatro Sant’Angelo) 
1726: Cunegonda, RV 707, Libretto: Agostino Piovene (Venice, Teatro 
Sant’Angelo) 
1726: La fede tradita e vendicata, RV 712, Libretto: Francesco Silvani 
(Venice, Teatro Sant’Angelo) 
1726: La tirannia castigata, RV Anh 55, Libretto: Francesco Silvani 
(Prague, Sporck Theater) 
1726: Dorilla in Tempe, RV 709, Libretto: Antonio Maria Lucchini 
(Venice, Teatro Sant’Angelo [pasticcio] 
1727: Ipermestra, RV 722, Libretto: Antonio Salvi (Florence, Teatro della 
Pergola) 
1727: Farnace, RV 711, Libretto: Antonio Maria Lucchini (Venice, Teatro 
Sant’Angelo) 
1727: Siroe, re di Persia, RV 735, Libretto: Pietro Metastasio (Reggio, 
Teatro Pubblico) 
1727: Orlando furioso, RV 728, Libretto: Grazio Braccioli (Venice, Teatro 
Sant’Angelo) 
1728: Rosilena ed Oronta, RV 730, Libretto: Giovanni Palazzi (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) 
1728: L'Atenaide, RV 702, Libretto: Apostolo Zeno (Florence, Teatro della 
Pergola, December 29) 
1730: Argippo, RV 697, Libretto: Domenico Lalli (Prague, Sporck 
Theater) [seven arias were rediscovered in Regensburg by Ondřej Macek.] 
1731: Alvilda regina de' Goti, RV 696, Libretto: Giulio Cesare Corradi 
(Prague, Sporck Theater) [only some arias by Vivaldi, probably from other 
operas] 
1731: Semiramide, RV 733, Libretto: Francesco Silvani & Domenico Lalli 
(Mantua, Teatro Arciducale) 
1732: La fida ninfa, RV 714, Libretto: Francesco Scipione (Verona, Teatro 
Filarmonico) 
1732: Doriclea, RV 708, Libretto: Antonio Marchi (Prague, Sporck 
Theater) [reworking of La costanza trionfante (RV 706)] 
1733: Motezuma, RV 723, Libretto: Girolamo Alvise Giusti (Venice, 
Teatro Sant’Angelo ) 
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1734: L'Olimpiade, RV 725, Libretto: Pietro Metastasio (Venice, Teatro 
Sant’Angelo) 
1735: L’Adelaide, RV 695, Libretto: Antonio Salvi (Verona, Teatro 
Filarmonico) 
1735: Il Tamerlano (Il Bajazet), RV 703, Libretto: Agostino Piovene 
(Verona, Teatro Filarmonico) [pasticcio] 
1735: Griselda, RV 718, Libretto: Apostolo Zeno / Carlo Goldoni (Venice, 
Teatro San Samuele, May 18) 
1735: Aristide, RV 698, Libretto: Carlo Goldoni (Venice, Teatro San 
Samuele) 
1736: Ginevra principessa di Scozia, RV 716, Libretto: Antonio Salvi 
(Florence, Teatro della Pergola) 
1737: Catone in Utica, RV 705, Libretto: Pietro Metastasio (Verona, 
Teatro Filarmonico, May 26) 
1737: L’oracolo in Messenia, RV 726, Libretto: Apostolo Zeno (Venice, 
Teatro Sant’Angelo) 
1738: Rosmira (Rosmira fedele), RV 731, Libretto: Silvio Stampiglia 
(Venice, Teatro Sant’Angelo, January 27) 

pasticcio arranged by Vivaldi of music by [Johann Adolf Hasse, Giovanni 
Battista Pergolesi, Georg Frideric Handel.]etc,  

1739: Ferasp, RV 713, Libretto: Francesco Silvani (Venice, Teatro 
Sant’Angelo) 
Concerti 
Vivaldi wrote hundreds of concerti for various instruments. Below is a list 
of notable concerti: 

 
:Cello 

Cello concerto in Cm, RV 401 
Cello concerto in Em, RV 409 
Cello concerto in F, RV 411 
Cello concerto in F, RV 412 
Cello concerto in G, RV 413 
Cello concerto in G, RV 415  
Cello concerto in Gm, RV 417 
Cello concerto in Am, RV 418 
Cello concerto in Am, RV 420 
Cello concerto in Bm, RV 424 
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:Mandolin 
Mandolin Concerto in C major, RV 425 
Concerto for two Mandolins in G major, RV 532 
Mandolin (lute) and orchestra: 
Concerto in D major, RV 93 

 
:Recorder and flute 

Concerto in D major, RV 95, "La pastorella" 
Concerto in C minor for Treble Recorder, RV 441 
Concerto in F major for Treble Recorder, RV 442 
Concerto in C major for Sopranino Recorder, RV 443 
Concerto in C major for Sopranino Recorder, RV 444 
Concerto in A minor for Sopranino Recorder, RV 445 
Concerto in F major for Flute ("La Tempesta di Mare"), RV 433 (Op. 10, 
No. 1), RV 98 and RV 570 
Concerto in G minor for Flute ("La Notte"), RV 439 (Op. 10, No. 2) 
Concerto in D major for Flute ("Il Gardellino"), RV 428 (Op. 10 No. 3) 
Concerto in G major for Flute, RV 435 (Op. 10, No. 4) 
Concerto in F major for F, RV 434 (Op. 10, No. 5) 
Concerto in G major for Flute, RV 437 (Op. 10, No. 6) 
Concerto in C major for 2 Flutes, RV 533 

 
:Violin 

The Contest Between Harmony and Invention: 
The Four Seasons: 
Concerto No. 1 in E major, "La Primavera" (Spring), RV 269 
Concerto No. 2 in G minor, "L'estate" (Summer), RV 315 
Concerto No. 3 in F major, "L'autunno" (Autumn), RV 293 
Concerto No. 4 in F minor, "L'inverno" (Winter), RV 297 
Concerto No. 5 in E-flat major, "La tempesta di mare", RV 253 
Concerto No. 6 in C major, "Il piacere", RV 180 
Concerto No. 7 in D minor, RV 242 
Concerto No. 8 in G minor, RV 332  
Concerto No. 9 in D minor, RV 236 
Concerto No. 10 in B-flat major, "La caccia", RV 362 
Concerto No. 11 in D major, RV 210 
Concerto No. 12 in C major, RV 178  
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:Brass and woodwind 
Concerto in C major for Two Trumpets, RV 537 
Concerto in D major for two Oboes, Bassoon, two French Horns, and Solo 
Violin, RV 562 
Concerto in D minor for two Recorders, two Oboes, and Bassoon, RV 566 
Concerto in F major for Oboe, Bassoon, two French Horns, and Solo 
Violin, RV 571 
Concerto in B-flat major for Oboe, Chalumeau, and Solo Violin, RV 579 

 
 

Sacred works 
 

Missa Sacrum, RV 586 (disputed) 
Kyrie, RV 587 
Gloria, RV 588 
Gloria, RV 589 
Gloria, RV 590 (lost) 
Credo, RV 591 
Credo, RV 592 (disputed) 
Domine ad adiuvandum me, RV 593 
Dixit Dominus, RV 594 
Dixit Dominus, RV 595 ("di Praga") 
Confetibor, tibi Domine, RV 596 
Beatus vir, RV 597 
Beatus vir, RV 598 
Beatus vir, RV 599 (lost) 
Laudate pueri Dominum, RV 600 
Laudate pueri Dominum, RV 601 
Laudate pueri Dominum, RV 602 
Laudate pueri Dominum, RV 603 
In exitu Israel, RV 604 
Credidi propter quod, RV 605 (now RV Anh. 35b) 
Laudate Dominum, RV 606 
Laetatus sum, RV 607 
Nisi Dominus, RV 608 
Lauda Jerusalem, RV 609 
Magnificat, RV 610/610a/610b/611 
Deus Tuorum Militum, RV 612  
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Gaude Mater Ecclesia, RV 613 
Laudate Dominum, RV 614 (disputed) 
Regina coeli, RV 615 (incomplete) 
Salve Regina, RV 616 
Salve Regina, RV 617 
Salve Regina, RV 618 
Salve Regina, RV 619 (lost) 
Sanctorum Meritis, RV 620 
Stabat Mater, RV 621 
Te Deum, RV 622 (lost) 
Canta in Prato, Ride in Monte, RV 623 — not to be confused with RV 
636, which is "Canta in Prato, Ride in Fonte" 
Carae Rosae Respirate, RV 624 - incomplete without reconstruction of 
lost second violin and viola parts 
Clarae, Stellae, RV 625 
In Furore Iustissimae Irae, RV 626 
In Turbate Mare, RV 627 
Invicti Bellate, RV 628 (incomplete, yet reconstructed and recorded by 
Academia Montis Regalis) 
Longe Mala, Umbrae, Terrores, RV 629 - not to be confused with RV 640, 
which is a similar motet on the same text but intended for different 
purposes 
Nulla in Mundo Pax Sincera, RV 630 
O Qui Coeli Terraque Serenitas, RV 631 
Sum in Medio Tempestatum, RV 632 
Vestro Principi Divino, RV 633 
Vos Aurae per Montes, RV 634 
Introduzione al Dixit (RV 595) "Ascende Laeta," RV 635 
Introduzione al Dixit (RV 594?) "Canta in Prato, Ride in Fonte," RV 636 -
not to be confused with RV 623, which is "Canta in Prato, Ride in Monte" 
Introduzione al Gloria "Cur sagittas," RV 637 - the preceding work that 
was to follow this introductory motet, most likely a lost setting of a Gloria 
in B�, is now presumably lost 
Introduzione al Miserere "Filiae Maestae Jerusalem," RV 638 
Introduzione al Gloria (RV 588) "Jubilate o amoeni chori," RV 639 -  

  


